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 چكیده
بوده  دانانیاله یاندر م انگیزارتباط خداوند با انسان )و لوازم آن( همواره از مباحث مناقشه

 گذارانیان)از بن یناکخداوند است. پ «ییرپذیریتغ» ةبحث، مسئل ینشعب ا تریناست. از مهم
د است از آنجا که ـ بنا بر کتاب مقدس ـ خداوند همواره با جهان در گشوده( معتق یاتاله
 یطاست که بتواند در شرا یمدبر یازمندمنطقاً ن ریجهان متغ یرتدب ینبوده است و همچن تباطار

مسئله در  ینباشد. ا ییرپذیرتغ یموجود یدخداوند با یرداشته باشد، ناگز یمناسب یرتدب یرمتغ
اگرچه خداوند هر  یهمتکلمان امام یدگاهشده است. از د یینتب یگرد یابه گونه هیکلام امام

امر منجر به  یناست، لکن ا یرجهان متغ یرتدب یولبا مخلوقات در ارتباط بوده و مت لحظه
 یگاه برخ یط،شرا یبه اقتضا ییرناپذیری،تغ ین. در واقع خداوند در عشودیاو نم ییرپذیریتغ

نه در ذات خداوند، بلکه در تحقق  ید،ظهور جد ینو ا یدنمایمؤخر م یام امور را مقد
در صدد  یلیتحل -یفیمقاله، مؤلف با روش توص ینامور )افعال او( است. در ا یخارج

 است. هیکلام امام یخداوند بر مبنا ییرپذیریدر تغ یناکپ ةیدعق یمبان یابیارز
 .هامامی کلام س،مقدبخدا، کتا ییرپذیری،تغ یناک،گشوده، پ یاتاله :هــا کلیـدواژه

 
 مقدمه 

 « بسیط»کتاب مقدس خداوند را وجودی دانان سنتی مسیحی معتقد بودند از آنجا که الهی
توان امکان بروز تغییر در وجود او را ( نمی۲۰: ۱کند )دوم قرنتیان، )نا متشکل از اجزا( معرفی می

دانستند. بر این مبنی بود که جمعی یم« تغییرناپذیر»رو آنان خداوند را موجودی از این پذیرفت.
بر مبنای کتاب »در تعریف خدا بیان داشتند که  ۱«وست مینستر»در اعتقادنامه دانان مسیحی از الهی
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قیقت خدا روحی است که در وجود، حکمت، قدرت، قداست، عدالت، نیکویی و ح سمقد
 .(Thiessen, p.25)«ر استیخود، نامحدود، ابدی و لایتغ

کننده ندانسته در تغییرناپذیری خداوند را قانع دانان سنتیالهی ةدانان گشوده عقیدبل، الهیدر مقا  

یونان، در پذیرش هر نوع تغییر در خداوند مقاومت  ةالهیات سنتی، با تأثر از فلسف»که و معتقدند 
داده  ناپذیری سوقتصویر او را بیش از حد در جهت ثبوت و انعطاف»و  (Piper, p.140) «کرده

فته است؛ حال آنکه بیان کتاب رسد خدا موجودی تنها و خودشینظر میای که بهگونهاست، به
الهیات سنتی در  ةعقید»دانان گشوده به اعتقاد الهی. (Ware, p.99)«گونه نیستس از خدا اینمقد

انند که ست و ایشان باید بدوند ااز خدا مقدسنامتغیر دانستن خداوند، تحریف تصویرگری کتاب

شناسد، به آنها پاسخ ها را به طور کامل میتر از خدایی که انسانحرکت، کاملخدای ایستا و بی
 .(Pinnock, 2001, p.87) «کند نیستدهد و در رابطه با آنها تغییر میمی

 
 بیان مسئله

ژگی پردازد، اعتقاد به ویگشوده که پیناک به تبیین آن میالهیات هایدعاا ترینمحوریاز 
پیناک سه اشکال  ،در این راستاتأثیرپذیری خداوند از مخلوقات و در نتیجه تغییرپذیری اوست. 

مقدس عشق( و سه اشکال نقلی )تعابیر کتاب ةلازممنطقی )تدبیر جهان متغیر، پیدایش داعی و 

 بررا ( جهت تدبیر جهان و ابتکار عمل دراو خداوند، اظهار پشیمانی  ةناظر به تغییر اراد
گیرد که خداوند لزوماً باید وجودی تغییرپذیر داشته و نتیجه می ساختهتغییرناپذیری خداوند وارد 

لکن از آنجا که از دیدگاه مؤلف، بحث ارتباط خداوند با جهان متغیر )و مستلزمات آن( در  باشد.
ضر را تری به بحث گذاشته شده است، لذا هدف پژوهش حادقیق ةگونمیان متکلمان امامیه به

پیناک بر مبنای کلام امامیه و بیان نقاط قوت و ضعف آن گزارده است.  ةارزیابی مبانی عقید

پیناک  ةعقید، در ارزیابی استآن های آموزه خاستگاه هینظر هر یمبان از آنجا کهبدیهی است 
شود و یپیناک تبیین م ادعای، ابتدا خصوصد. در این شواو ارزیابی  ةلازم است ابتدا مبانی عقید

معصومین(  ةکریم و روایات ائمقرآنسپس با استناد به آثار متکلمان امامیه)و بالتبع استناد به آیات 
پژوهش حاضر این است که اگرچه پیناک در مواردی  ةپردازیم. نتیجابی و نقد آن میــبه ارزی

 مقدمات های مسیحیت را شناخته و اغلبتبیین آموزه تی دردانان سنبه خوبی ضعف الهی

دلیل مشابه فرض نوا با کلام امامیه( است، ولی بههای او به لحاظ منطقی صحیح )و هماستدلال
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ی اوصاف و لوازم آنها به یکدیگر، نتایج حاصل از این جود خداوند و انسان و بالتبع تسرکردن و
 ها قابل نقد منطقی و کلامی است.استدلال

 
 های پیناکاستدلالدعا و ا

خداوند اگرچه در ذات خود تغییرناپذیر است  ،گشودهاز دیدگاه الهیاتکه تقد است پیناک مع

وجود  ،بر این اساس پذیر است.سو با الهیات سنتی( ولی در تعاملاتش با جهان انعطاف)هم
که  از جهت ثبوت او )به اعتبار ذاتش( نخست: مد نظر قرار دادتوان خداوند را از دو جهت می

گویی و و دوم از جهت تغییرپذیری او )به اعتبار پاسخ ،خداوند به قول خود استمبنای وفاداری 

بدیهی است  .برد امور جهان استکه مبنای خلاقیت خداوند در پیش (موجوداتتعاملات او با 
الهیات گشوده خواستار تغییر در »پیناک  ة. به عقیدتوجه به هر دو جهت مورد نیاز انسان است

ثبات )تغییرناپذیری( خداوند غلبه  ةیات سنتی( است. بر این اساس باید بر آموزالهیات جزمی )اله
کرده و از تمایل به تعالی مفرط او باز ایستیم... خداوند نه وجودی تغییرناپذیر، بلکه دارای ثباتی 

 ,Pinnock)2005 ,« باشدپویا ـ که شامل حرکت و تغییر است ـ در شخصیت و اهداف خود می

.245)-237p. 
گانه و وفاداری ثبات خداوند مربوط به ماهیت سهکه گوید می ی خویشدعاادر توضیح  او  

)پدر، پسر و  داشتنی تغییرپذیر خوددوستوجهی واقع خداوند در ماهیت سهتغییرپذیر اوست. به

ین اساس تواند ذات او را تغییر دهد. بر اعنوان نمیچیز به هیچبوده و هیچ ناپذیرالقدس( تغییرروح
خود وفادار  ةتوان اعتماد کرد که او به وعداو هرگز ناخوشایند و فریبنده نخواهد شد و همیشه می

هرچند کارهای خدا ]با گذر زمان[ از بین »مقدس که پیناک با تمسک به این عبارت کتاب .باشد
اگرچه خداوند »گوید: می (Ps. 102:25-27) «ماندخدا همیشه یکسان باقی می]ذات[ اما  ،رودمی

کند. خدا یک ق این کمال، تغییر ایجاد میقدر شیوه تح هموارهدر کمال خود ثابت است، اما 
شود. در حقیقت، او با مخلوقات می ةهدف تغییرناپذیر )عشق( دارد که این به تغییرپذیری رابط

 .(ibid, 2001, p.88)« است مقدسکمال خدای کتاب« تغییرپذیری»

ت است نه مزی (در مقایسه با ثبات او)پیناک تغییرپذیری خداوند از دیدگاه  ،بر این اساس   
بودن بوده  «تغییرپذیر»ناگزیر از ، رند به جهت خلق و تدبیر جهان متغیلاً خداوضعف؛ چراکه او

لذا گرفته است، خود خداوند صورت  ةاراد هاین جریان بدیگر آنکه از آنجا که است؛ 
تغییرپذیر در جهت اثبات پیناک  شود.تلقی نمی اونگنا و معذوریتی برای ت« رتأث»و « تغییرپذیری»
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کند که دینی( مطرح می دینی( و سه اشکال نقلی )درون سه اشکال منطقی )برونبودن خداوند 
 ند از:اعبارتآنها ترین مهم

یـابیم کـه   داهتاً درمـی به لحاظ عقلی )منطقی( ممکن نیست؛ زیـرا ب ـ « تغییرناپذیری خداوند»اول،   

متغیر بـه  ، در حال تغییر و نو شدن است )صغری(؛ تدبیر جهان متغیرر از افعال موجودات جهانِ متأث
اسـت   متغیـر موجـودی   «مـدبر جهـان  »خداوند بـه عنـوان   پس نیازمند است )کبری(؛  متغیرری مدب

ص مشـخ  اوتغییرپـذیر  ماهیت خدا با ذات وفـادار ولـی   حاصل این استدلال این است که )نتیجه(. 
گویـد  پینـاک مـی  وجـود دارد.  « شـرایط احتمـالی  »چرا که در تجربیات برآمده از جهان  ،شودمی

 هـر  نهـایی  علـت کننـده و   تعیـین  عامل خداوند یگانه»آگوستینی که  دیدگاه الهیات گشوده این

 افرایی( در امـور جهـان اسـت.   رد کرده و معتقد به همکاری انسان با خداوند )هم را« است رویداد
سـزایی دارد  نیز نقش بـه  انسان ةتر است، اما اراد در این نگاه اگرچه خداوند همیشه شریک بزرگ

245)-237p., 2005, ibid(. 
مقدس( شاهد این هستیم که خداوند فعلی را در گذشته در متن کتابالبته دوم، ما در تاریخ )و    

نجام فعل در زمان مشخص )و نه غیر از انجام داده بود، یا در آینده انجام خواهد داد )صغری(؛ ا

پیدایش داعی بیانگر پیدایش تغییر است )نتیجه(. لذا  و است )کبری( «داعی»آن( منطقاً مستلزم 
عمل  )و نه غیر آن( نهای معیها و زمانتواند در مکاناگر خدا به هیچ وجه تغییر نکند چگونه می

 کند؟ 

شود که خداوند موجودی عاشق ین مطلب فهمیده میا مقدسسوم، از بسیاری از تعابیر کتاب  
 پسعشق، تغییرپذیری در جهت کسب رضایت معشوق است )کبری(؛  ةاست )صغری(؛ لازم

تصور وجود عاشق خداوند، اعتقاد به تغییرناپذیری »واقع موجودی تغییرپذیر است )نتیجه(. به خدا
)که  رنج انسان دلیل ه خداوند نتواند بهکند؛ چراکه تغییرناپذیری مستلزم آن است کاو را رد می

ای خداوند به دور از منزوی )یا انتزاعی( بودن، با جهان رابطهحال آنکه معشوق اوست( رنج ببرد. 

 شود و واکنش نشان ر میافتد متأثز آنچه در آن اتفاق میشخصی و عاشقانه برقرار کرده و ا
زمان و تغییرناپذیری خداوند وجود بی»گوید یاو در جای دیگر م. (ibid, 2001, p.88)«دهدمی

مند و عاشق طور کامل تحت کنترل خود درآورده باشد نیست، بلکه شخصی رابطهکه جهان را به
او در محدود کردن عاشقانه اراده خود و متوقف ساختن آن  ةاست و اساساً عظمتش به جهت اراد

بر این توانند تأثیری واقعی بر او بگذارند. میطوری که آنها به تعامل واقعی با مخلوقات است، 
ر( غافل شده و به اصطلاح کهن خداوند و لوازم آن )از جمله تأثر و تغی نباید از عشقاساس 



   یهکلام امام یبر مبنا «خداوند ییرپذیریتغ»در  یناکپ ةیدعق یو نقد مبان یابیارز                                                                    
__________________________________________________________________________________________ 

51 

51 

51 

تأکید دارد توجه  که با حال و هوایی فلسفی بر عدم تحرک و خونسردی خدا« تغییرناپذیری»
ای عقیدهکه برای مسیحیان -یر خداوند پذگو و آسیبعشق پاسخ ویایاین نگاه گ» ، زیراشود

 .)237p., 2005, ibid-(245«نیست -استبنیادین 

 استثابت  قابل اعتماد خود در ذاتمقدس کتاب یخدا لحاظ نقلیبهگوید پیناک میچهارم،   
مسئله این است که  .کند، اما در پاسخ به حوادث تاریخ تغییر میکندیمن رییو به مرور زمان تغ

توان خدا را ی؟ چگونه مرا دوست داشت شود نمی وراز شر رنج کهرا  ییخداتوان میچگونه 
عشق، غضب، حسادت  ؟ه استرنج و مرگ را تجربه کرد ،که تجسمتغییرناپذیر دانست درحالی

خداوند وقتی  ،عنوان مثالبه. کتاب مقدس استدر خداوند  ةمهم و برجست از اوصافو رنج 

آفرید تغییر کرد و با آنها به عنوان افرادی آزاد برخورد کرد. در انسان را به صورت خویش 
 سبببا نفرین پیامبر مبنی بر نابودی نینوا در چهل روز، خدا به رحم آمد و آن را به »کتاب یونس 

مند خدا وقتی نینوا توبه کرد، آگاهی رابطه» .(Jon. 3:10)« اینکه مردم توبه کردند منتفی کرد
ا ملزم به تغییر رویه کرد، اگرچه ذات عاشق او یکسان بود. در چنین مواردی دگرگون شد و او ر

 (به سبب تغییر شرایط)های خود را اما آزادانه برنامه ،ماندخدا به اهداف خود وفادار میاگرچه 

 .(ibid, p.118)« دهدتغییر می
به وضوح  مقدسب مند بودن خدا ـ که در کتاپنجم، تعابیری همچون رنج، پشیمانی و زمان   

شوند. خدا فاعلی توجیه می مخلوقاتتنها با پویایی او در تعاملش با  -بدان تصریح شده است
روست از اینآفریند. ت و عصبانیت میلذ ،اندوه ،در او شادی آمده در جهانپیش است که وقایع

 نین همچشود و خندد، پشیمان میاو عاشق است، میتعابیری همچون  مقدسدر کتابکه 

، خلق کرده استوقتی خدا پشیمان شد که بشر را » .آمده است تواند خوشحال یا عصبانی شودمی
تواند شود. قلب خدا میمی تأثررنج مخلوقات خود م ةاو به واسط» (Gen. 6:6) «قلباً اندوهگین شد

 حساس داند و درد آنها را ااو شرایط مردم خود را می» .(Hos. 11)« نزدیک به شکستن باشد
. خداوند با انتخاب Is)(15:5 .« کندگوید قلب من گریه میاو می» .(Exod. 3:7f)« کندمی

. اگر حقیقت جز کرده است، امکان تغییر تجارب خود را انتخاب مخلوقاتسوی گشوده بودن به
ود؟ تواند از چیزی که اتفاق افتاده اندوهگین ش)با فرض تأثیرناپذیری( می چگونه خدا»این باشد 

 .(ibid, 2001, p.88)« [برهان خلف]تواند دعاها را بشنود و پاسخ دهد؟ چگونه می

تواند در جهات پذیر است و هر گاه لازم باشد میاو انعطاف»خوانیم ششم، در کتاب مقدس می  
 تیخدا در ماهشود که اگرچه از این تعابیر فهمیده می .)Joel 2:13-(14« جدید، تغییر مشی دهد
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او توان به میکاملاً طوری که )است یداشتنقابل اعتماد و دوستخود همواره وفادار، ت و ذا
 ریمتغ یازهایخداوند به نچرا که . ستینگونه این خود ، اما در تجربه، دانش و عملاعتماد کرد(

ست، ا ریناپذرییتغذاتاً خدا واقع بهدهد. یممشی  رییو در صورت لزوم تغداده،  فرزندان خود پاسخ

شود که از این سخن دانسته میتعامل دارد. با مخلوقات است که  یخلاق تیاو شخصذات اما 
شخص اوست منحصر به که  یریرپذییتغ ای ازگونهاست، به  رییخدا در معرض تغ مییگویم یوقت

تا  سازدیرا قادر ماو که بلکند، ینمدار خدشهرا او  «بودنمعتمد »که  یریرپذیی. تغشودیاشاره م
 شود(نقض او بدون آنکه صداقت واکنش مناسبی نشان دهد) یاهر اتفاق تازه هببتواند 

(Pinnock, 2005, p.118). 
صریح  ةآموز ،شناختی )ماهوی( خداوندلذا به باور پیناک سنت کلامی تغییرناپذیری هستی  

ت که خدا آموزند این اسمی مقدسآنچه نویسندگان کتاب »نیست.  مقدسبرگرفته از کتاب 
 متغیرهای کمالی خود وفادار است بدون شروع یا پایان؛ نه اینکه او در تحقق هیچ یک از جنبه

« تر از تغییرناپذیری خداوند نداردرو باید گفت الهیات سنتی مسیحی تصوری غلطاز این. نیست
(Wolterstorff, p.202) _ 

کند، حتی یک گام خداوند مطرح میدر اثبات تغییرپذیری را خود  ةپیناک پس از آنکه ادل  

عدم آن! از این در ر خداوند است نه اساساً اصل در تغییرپذیری و تأث گویدجلوتر آمده و می
عای خویش اقامه دعوی ادن تغییرپذیری خدا باید برای اآید که از دیدگاه او مخالفسخن برمی

تواند رنج ببرد یا نه؟ بلکه این خدا میبرای مسیحیان مسئله این نیست که آیا »کنند. به بیان پیناک 
برد؟ اگر خدا نمیرنج از آن است که وقتی خداوند جهان را با رنج در آن ساخته است چگونه 

فاقد همدردی باشد ـ یا از مشارکت در رنج موجودات خودداری کند ـ کمتر از آن خدایی 

با توجهّ به تعدد و » لذا. (Pinnock, 2001, p.89)« مقدس ترسیم کرده استخواهد بود که کتاب
ل بودن ات مختلف به خداوند، غیرقابل تحودر انتساب احساس مقدسع عبارات کتاب تنو

 ,Erickson) «نیست فتنیاحساسات در وجود خداوند و در نتیجه تغییرناپذیری او مطلقاً پذیر

161)..p 
 پذیریریر و تغیچه تأثکند این است که اگرمیمطرح مهمی که پیناک در انتهای بحث  ةنکت  

 خداوند ل است، لکن باید دانست تحو متغیرص متشخ مخلوقاتبا او ارتباط  ةخداوند لازم
حتی با فرض این  ،لات روحی انسان )و آثار آن( است. با این حالظ کیفی متفاوت از تحولحابه

 تأثرخداوند »او است. به بیان پذیر )متأثر( وجودی آسیباختلاف کیفی، باید دانست او همچنان 

)مانند سایر صفات الهی( دقیقاً  تأثراما این  ،است متغیرکند چراکه او درگیر در جهان را تجربه می
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تواند کنترل خود را از دست بدهد و دچار آشفتگی ها نیست. مطمئناً خدا نمیبه روش انسان
توان با ار گیرد. خدا را میتواند از نظر عاطفی تحت تأثیر قراما به عنوان یک فرد عاشق می ،شود

با رنج آنها همدردی  ،ت دهدها عمیقاً اهمیتواند به انسانیشادی و غم و اندوه تصور کرد. او م

پذیری نیست که خدا زار باشد. آیا این آسیبعدالتی بیرحمت را دوست داشته و از بی، کند
 ,Pinnock, 2001)« ؟بدارندرا دوست  اوها شاید انسان ،ها را دوست داشته باشد تا در مقابلانسان

p.92).  
 

 ارزیابی و نقد

در این پژوهش ناگزیر  ، کهمبتنی بر سه مبناستدعای او که اپیناک باید گفت  ةدر ارزیابی عقید
دوم  یارتباط خداوند با مخلوقات است. مبنا نخست یاز ارزیابی هر یک از این مبانی هستیم. مبنا

سوم مبنای  .گونه نیست که فراغت یافته باشد( افعال است )و این نکه خداوند همچنان فاعلای

باشد تا در  متغیری مواجه است، لازم است خود نیز متغیرچون خداوند با افراد و شرایط اینکه 
 در مسیرش توفیق یابد. وناسبی انجام دهد ترخدادهای گوناگون بتواند فعل ممواجهه با 

 
 ارتباط خداوند با مخلوقات. 1

خداوند با مخلوقاتش در همواره دانان گشوده در اینکه الهی ةه عقیددیدگاه متکلمان امامی از
دارد( و این رابطه قطع نشده است، قابل قبول است. « تمعی»)به اصطلاح کلامی بوده ارتباط 

جاری و  ،کریم، ارتباط خداوند با مخلوقات را از آغاز تا پایان خلقتقرآنایشان بر مبنای آیات 

 ،ت مکانى نداردمعیه در لغت عرب اختصاص ب «تمعی»البته باید گفت  ؛داننددارای عمومیت می
در خداوند چنانکه  شود؛میاستعمال نیز مراقبت و همراهى  ،توجه ،یارى ،نى نگهبانىامعه بلکه ب

وَ أَسْمَع  مامَعکَُ إِنَّنِی تخَافالا ﴿فرماید میهدایت فرعون به موسى و هارون ه بکریم در امر  قرآن

کنم و همة گفتار شما با او را  و شما را یارى مىهستم  ( نترسید که من با شما۴۶/)طه ﴾أَرى

فَأَینَما تُوَلُّوا فَثمََّ وجَهُْ ﴿فرمایدمییا در جای دیگر . (۲۷۳، ص۱، ج)صفایی بینم شنوم و مى مى

)و  ﴾وَ هُوَ مَعکَمْ أَینَ مَا کنْتمُْ﴿( و ۱۰9/البقره) رو به خداست [آنجا])پس به هر سو رو کنید  ﴾اللَّهِ
معیت احاطه » اتمعیت در این آیکه است  معتقد امامیه(. ۴/الحدید)  هر کجا باشید او با شماست

، ۳ج، شما احاطه دارد و قوام ذات شما به اوست)طباطبایی ةخدا بر هم. یعنی است «و قیمومت

معیت خداوند تنها محدود به پیامبران نبوده و شود که از این سخن فهمیده میهمچنین   (.۳۴5ص
 مخلوقات قائم به ذات حق و معیت با اوست. ةوجود هم
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حضرت از جمله  ؛نقل شده است معصومین ةروایات متعددی از ائم ،در تبیین این آیات همچنین  
دارند که حتی وجه یک شعله )که مصنوع خداوند است( هم قابل با تمثیلی بیان می )ع(علی

کلی متفاوت از آن است. حدود شدن به جهت خاصی نیست، چه برسد به وجه خالق شعله که بهم

 بِإسِْنَادِهِ» یابید(.یابید )استعاره از آنکه او را در کنار خود میپس به هر سو باشید وجه او را می

 إلی ثمَُّ أُرشِْدََ... ةـاَلْمَدِینَ اثَلیِقِاَلجَْ کرُ فِیهِ قُدُومَیَذْ طَوِیلٍ حَدِیثٍ فِی اَلفَْارِسِیِّ سَلْمَانَ إِلَى

بنَِارٍ وَ حَطَبٍ فَأَضْرَمهَُ، فَلَمَّا  ک وَ تَعَالَى؟ فَدَعَاتبََارَ اَلرَّبِّ وجَْهِ عَنْ أخَبِْرْنِىفَسَأَلَهُ...  أَمیِرِاَلْمُؤْمنِیِنَ

ٌ ةهَذِهِ اَلنَّارُ مُدَبَّرَ عَلِیٌّ: قَالَ حُدُودهَِا، جَمیِعِ منِْ وجَْهٌ هِیَ: قَالَ اَلنَّارِ؟ هَذِهِ وجَْهُ أَیْنَعَلِیٌّ:  اشِْتَعَلَتْ قَالَ

 تُوَلُّوا ااَلْمَشْرِقُ وَ اَلْمَغْرِبُ فَأَینَْم لِلهِّ وَ﴿ ٌ لاَ یُعْرَفُ وجَْههَُا، وَ خَالقِهَُا لاَ یُشْبهُِهَاةـمَصنُْوعَ

 ،. مجلسی۱8۲ ، ص۱ج، ق۱۴۱۶ ،صدوق«)ٌةـخَافیَِ رَبِّنَا عَلَى ىیخَْفَ لاَ (۱۱5/البقره ) ﴾اَللهِّ وجَْهُ فثََمَّ

 (.۳۲8 ، ص۳ج
خلوات و جلوات خود، خداوند را  ةکه در همآمده است  ی از پیامبر اکرمدر حدیثی دیگریا   

جهت ضیق کلام( گویی او یکی حاضر در جمع خود و همراه با خود ببینید، در مقام تفهیم )و به

: دَخَلْتُ أَنَا وَ خَمْسةَُ رهَْطٍ منِْ أَصْحَابنَِا یوْماً قَالَ مَسْعُودٍ بنِْ اَللَّهِ عبَْدِ عَنْ»از میان شماست. 

 وَ للَّیلِاَ وَ اَلْبحَْرِ وَ اَلبَْرِّ وَ ِةـاَلْعلَاَنیِ وَ اَلسِّرِّ فِی اَللَّهَ اتَِّقِ مَسْعُودٍ اِبنَْ یا اَللَّهِ رَسُولُ اَللَّهِ... فَقَالَرَسُولِ عَلَى

منِْ   ٍ إِلَّا هُوَ سادِسهُمُْ وَ لا أَدْنىةـٍ إِلَّا هُوَ رابِعهُمُْ وَ لا خَمْسَةـثلَاثَ  ما یکونُ منِْ نَجْوى﴿یقُولُ فَإِنَّهُ اَلنَّهَارِ

 .(9۲ ، ص۷۴ج، )مجلسی ﴾ذلِک وَ لا أَکثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَینَ ما کانُوا...

)و عدم معیت مقارنه( حق تعالی  «قیومی معیت»البلاغه به های نهجخطبههمچنین در بسیاری از    

 ةبا هم« بِمُزَایَلةٍَ لاَ شَیْءٍ مَعَ کلِّ شَیءٍْ لاَ بِمُقَارَنةٍَ وَ غیَْرُ کلِّ]هُوَ[ »با مخلوقات اشاره شده است: 
 انه و جدا باشد)شریفاشیاست، نه اینکه با آنها قرین باشد و مغایر با آنهاست نه اینکه از آنها بیگ

در « بَائنٌِ مِنهَْا هُوَ فیَقَُالَ عَنهَْا ینَْأَ لمَْ وَ کائِنٌ هُوَ فَیقَُالَ اَلْأشَیَْاءِ فِی یحَْلُلْ لمَْ»(. و ۳9 ، ص۱ج، الرضی
موجودات حلول نکرده است تا گفته شود در آنهاست و از آنها فاصله نگرفته است تا گفته شود 

وَ لاَ یجُنُِّهُ اَلبُْطُونُ عنَِ اَلظُّهُورِ وَ لاَ یقَْطَعهُُ اَلظُّهُورُ »، (9۶، ص۱جالرضی، از آنها جداست )شریف

ت و در سنزدیک ا« عنَِ اَلبُْطُونِ قَرُبَ فنََأَى وَ علَاَ فَدَنَا وَ ظهََرَ فبََطنََ وَ بَطنََ فَعَلنََ وَ دَانَ وَ لمَْ یُدَنْ
ن حال نزدیک. آشکار است و پنهان. پنهان است و آشکار. عین حال دور. بلندمرتبه است و در عی

سبََقَ اَلْأَوْقَاتَ کوْنهُُ وَ اَلْعَدمََ »( و ۳۰9ص ،هماننزدیک نیست ) پنداریمینزدیک است و تو 
 ضِدَّ لاَ أَنْ عُرفَِ اَلْأُمُورِ بَینَْ هِبمُِضَادَّتِ وَ لهَُ مَشْعَرَ لاَ أَنْ عُرِفَ اَلْمَشَاعِرَ بِتَشْعیِرِهِ وجُُودُهُ وَ اَلاِبتِْدَاءَ أَزَلُهُ
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 بَعدَْ  یَعُودُ  سبُْحَانهَُ  اَللَّهَ  نَّاِوَ »(، ۲۷۲ ص ،همان« )لَهُ قَرِینَ لاَ أَنْ عُرِفَ اَلْأَشیَْاءِ بَیْنَ بِمقَُارَنَتهِِ وَ لهَُ
(، ۲۷۶ص ،همان« )ائِهَا کذَلِک یَکونُ بَعْدَ فنََائهَِاکمَا کانَ قَبْلَ اِبتِْدَ مَعهَُ شَیءَْ لاَ وحَْدَهُ اَلدُّنیَْا فنََاءِ 

 ،همان« )إِلَیهِْ اَلرُّجُوعِ وَ لهَُ بِالْخضُُوعِ مِنهُْ اَلْأشَیَْاءُ بَانَتِ وَ عَلیَهَْا، ِةاَلقُْدْرَ وَ لهََا، بِالقْهَْرِ بَانَ منَِ اَلْأَشیَْاءِ»

آنقدر ظریف است که جز از کلام « تعالیمعیت با حق»بدیهی است شرح معنای  (.۲۱۲ ص

 معصومین شایسته نیست.
با تمسک به تبیین ائمه معصومین از آیات قرآن کریم ه متکلمان امامیکه در نتیجه باید گفت   

دارند که مخلوقات اساساً به لحاظ وجودی قائم به قیمومت خداوند بوده و وجود آنها بیان می
ارتباط »متکلمان امامیه در  ةگردد. با این نگاه، عقیدفاضه میلحظه به لحظه از ذات باری به ایشان ا

تر از و حتی در مواردی عمیقــ دانان گشوده سو با الهیتوان همرا می« دائم خداوند با مخلوقات

ایشان ـ دانست. از نگاه امامیه این ارتباط به نحوی است که اولاً وجودی و ذاتی است )نه  ةعقید
انیاً همیشگی و لاینقطع است؛ در نتیجه شدیدتر از هر ارتباط دیگری است ماهوی و عرضی( و ث

شته و بر همه چیز احاطه داخداوند همواره در این ارتباط توان بین دو موجود متصور شد. که می
از اعمال، افعال، کلمات و ای لحظهگمان نشود که او او خارج نیست. پس  ةهیچ چیز از سیطر

 (.۱۴9/البقره ) ﴾وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴿ شودمی ها غافلحالات انسان

 
 ت خداونداستمرار فاعلی. 2

ای ه، عدنخست. اندرا مردود دانسته «استمرار فاعلیت خداوند» ةگروه عقیددر تاریخ کلام دو

را خلق  خداوند از روز یکشنبه تا روز جمعه دستگاه آفرینش»که مان یهود معتقدند متکلهمچون 
رو مقرر شد که یهودیان نیز ]از این (۴-۱:۲،پیدایش« )را استراحت نمود)شبّات( کرد و روز شنبه 

از آن زمان تاکنون  ([6Ronald ,در این روز از بسیاری از امور دست شسته و استراحت کنند )
 ،لبندطروزى می ،یابند دهد. موجودات حیات مىاین مجموعه کماکان به کار خود ادامه می

ای که آنها تأثیرى ندارد. نظیر کارخانهامور میرند و خداوند در کنند و در نهایت میتناسل می

صانعى آن را بسازد و به کار اندازد. آن کارخانه در کار خود دیگر احتیاجى به صانع ندارد و 
در بقا  بر این اساس، عالم در ایجاد محتاج به صانع است ولى خودش به کار خود مشغول است.

گیرى  به او احتیاجى ندارد. چراکه هنگامی که خدا موجودات را آفرید و آنها را تقدیر و اندازه
کرد، کارش به اتمام رسید و زمام تصرفات جدید از دستش بیرون شد. آنچه از ازل قضایش را 

تواند جلو قضاى رانده شده خود را  که دیگر خودش هم نمىگیرد)طوری رانده صورت مى
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او تمام شده  ةکار از ناحی زیرارو دیگر نسخ و بداء و استجابت دعا مفهومى ندارد، یرد(. از اینبگ
 (.۴۴ ، ص۲ج، طباطبایی؛ ۱۶۶و۱۶5 ، ص۱جمیمون، ابناست )بیرون شده و از دستش 

ن امعصوم ةکریم و روایات ائمقرآنبا تمسک به آیات نیز مان امامیه متکلدر این باب، اگر چه   

قال أَبَاعبَْدِاَللَّهِ: إِنَّ اَللَّهَ خَلقََ » ، نظیر:خداوند جهان را در ایام معینی خلق کرده استکه د معتقدن
 خَلقََ وَ اَلأَْرَضیِنَ خَلَقَ اَلْإِثْنیَنِ وَ اَلْأحََدِ یوْمِ کانَ لِیخْلُقَ اَلشَّرَّ قبَْلَ اَلْخیَرِ وَ فِی ماَ وَ اَلْأحََدِ یوْمَ اَلخْیَرَ

 وَ اَلجُْمُعَةِ یوْمَ أَقْوَاتهََا خَلَقَ وَ اَلخَْمیِسِ یوْمَ وَ اَلْأَرْبِعَاءِ یوْمَ اَلسَّمَاوَاتِ خَلَقَ وَ اَلثَّلاَثَاءِ یوْمِ فِی اتَهَاأَقْوَ

خداوند خیر (. ۴/سجده) ﴾خَلَقَ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضَ وَ ما بیَنهَُما فِی سِتَّةِ أَیامٍ﴿ ک قَوْلهُُ عَزَّ وَ جَلَّذَلِ
را روز شنبه آفرید و خدا را نسزد که شر را پیش از خیر آفریده باشد و در روز یکشنبه و دوشنبه 

ها را و روز هاى آنها را و روز چهارشنبه و پنجشنبه آسمانها را آفرید و روز سه شنبه قوتزمین

زمین و آنچه بین آن ها و )آسمانو این است مفهوم سخن پروردگار که  ،هاى آنها را جمعه قوت
یهود(  ةخلاف عقیدایشان )بهلکن ، (۱۴5، ص8ج، )کلینی «دو است را در شش روز آفرید(

چنانکه خداوند اند. ندانستهمبنایی برای فراغت حق تعالی از خلق و ایجاد خلقت در ایام معین را 

ٌ غُلَّتْ أَیدِیهمِْ وَلُعنُِوا بِمَا ةـهِ مَغْلُولَوَقَالَتِ الیْهُودُ یدُ اللَّ﴿فرماید: یهود می ةعقید دمجید در ر قرآندر 

ا وَکفْرًا قَالُوا بَلْ یدَاهُ مبَْسُوطَتَانِ ینفِْقُ کیفَ یشَاءُ وَلیَزِیدَنَّ کثیِرًا مِنهُْمْ مَا أُنْزِلَ إِلیَک منِْ رَبِّک طُغْیانً

ِ کلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلحَْرْبِ أَطْفَأهََا اللَّهُ وَیسْعَوْنَ فیِ ةـقیِامََ وَالبَْغْضَاءَ إِلَى یوْمِ الْةوَأَلقْیَنَا بَینَهُمُ الْعَدَاوَ

 (.۶۴/مائده) ﴾اللَّهُ لَا یحِبُّ الْمفُْسِدِینَ الْأَرْضِ فَسَادًا وَ

و ( ۳9/الرعد) ﴾عنِْدَهُ أُمُّ الکْتابِ یمحُْوا اللَّهُ ما یشاءُ وَ یثبِْتُ وَ﴿بر مبنای آیاتی همچون ایشان   

یهود در تناهی مقدورات خداوند به جدّ  ةعقیدکه ( معتقدند ۶۴/مائده)  ﴾بَلْ یداهُ مَبْسُوطَتانِ﴿
یحتمل أن یکون قوم من الیهود وصفوا اللهّ تعالى بما یقتضی تناهى مقدوره، فجرى »مردود است. 

أى أنه   ﴾مَبْسُوطَتانِ بَلْ یداهُ﴿ثم قال تعالى مکذبا لهم: ... ةـذلک مجرى أن یقولوا: إنّ یده مغلول

ء و ثنّى الیدین تأکیدا للأمر و تفخیما له؛ لأنه أبلغ فى المعنى المقصود من أن  ممنّ لا یعجزه شی

المنکرین للبداء  ةردّ على الیهود و المتهوّد ةـ(. و الآی۳، ص۲ج ، )مرتضى ةـیقول: بل یده مبسوط

 (.5۰۰ص ،)مقداد «س یحدث شیئاًفرغ من الأمر لی ،ةـالقائلین بأنّ ید اللهّ مغلول

دیگر هیچ دخل و تصرفى در اعمال  وندخدابودند ه است که پنداشت« قدریه»نظر دوم قول   

 َةـاَلقَْدَرِیَّ  إنَِّ»ت خوانده در رد این عقیده، ایشان را مجوس امپیامبر اکرم بندگان خود ندارد. 

  لُعنَِتِ»( و در لعن ایشان فرمود: ۱5۱، ص۱ج، ضی؛ مرت۴۰9 ، ص۲ج، قمی«)ِةـاَلْأُمَّ هَذِهِ مجَُوسُ 
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یزْعُمُونَ أَنَّ اَللَّهَ سبُحَْانهَُ  قَوْمٌ فَقَالَ اَللَّهِ؟ رَسُولَ یا ُةـیاَلقَْدَرِ ینَ نَبِیاً. قِیلَ وَ مَنِسبَْعِ لِسَانِ عَلَى ُةـیاَلقَْدَرِ

 .(۳۳۴ ، ص۲ج، . ابن طاووس۴۷ ، ص5ج، جلسی)م« قَدَّرَ عَلَیهِمُ اَلْمَعَاصِی وَ عَذَّبهَُمْ عَلَیهَا
از راندن قضا و قدر  پسملک خداى تعالى حتى که ه در استمرار فاعلیت خداوند معتقدند امامی  

در عالم )و حتى در اعمال بندگان( همچنان به اطلاقش باقى است و هیچ موجودى مالک هیچ 

وقوعش  ةخواهد و تملیک کند و اجازچیز نیست مگر به تملیک و اذن او؛ در نهایت آنچه خدا ب

 ﴾بَلْ یداهُ مَبْسُوطَتانِ ینفِْقُ کیفَ یشاءُ﴿(. چنانکه ۴5ص ،۲ج، شود )طباطبایی را بدهد واقع مى
نماید؛ او اختیار و بداء  اندازد، زیاد یا کم مى اندازد امرى را یا تأخیر مى ( یعنى جلو مى۶۴/مائده)

ت اعتقاد که به موجب حکمت و تمامی (. این۴۰ص ،ق۱۴۱۳ ،دارد و داراى مشیت است )صدوق
 د است.ه تعطیل و امساک از جود( کفر تهووجودش ممتنع باشد که تقاضاى فعل کند )قول ب

و مورد تأیید « استمرار فاعلیت خداوند»بر پیناک  ةعقیدشود که روشن می با این توضیحات  

 )همچون یهود و قدریه( بر اتمام فاعلیت خداای متکلمان امامیه بوده و در مقابل، قول عدهتأکید 
ت خدا در یشود. از دیدگاه امامیه، فاعلمردود شمرده میکلی بهدر بقاء  اوو عدم احتیاج عالم به 

فیض  ایلحظهبقاء )که اگر  ةحفظ و نگهدارى جهان و افاض نخستادامه دارد: همواره دو زمینه 
دوم، آفرینش موجودات  و کام نیستى سقوط کند(باره در کهستى از طرف او به عالم نرسد ی

اى تازه آورده و از نیروى  )هر روز نقشه ﴾کلّ یوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ﴿فرماید سابقه؛ چنانکه مى بى
لذا حقیقت موجودات امکانى از حیث  .(۳۰/الرحمن) قدرت خویش ابتکارى جدید اظهار نماید

 .اندباقى خداوندو از حیث ارتباطشان با  تجدّد و حادثلحظه )از ازل تا ابد( مهر ارتباط به عالم، 
قدرت و فعالیت و رحمت حق از عالم برداشته شود، فناى محض و عدم صرف   معیتاگر لذا 

کلّی حادث و غیر مستمرند ولی فعل خداوند )که پس افعال مجردات و مادیات، به خواهند بود.
ریه خالاالاولیه و نه من حیثبوده و نه من حیث داً مستمرفیض و رحمت واسعه است( ازلاً و اب

 (.۶۱۴ ، ص۱ج، پذیر نیست )کلینىانقطاع
 
 جهان( متغیراز شرایط  تأثرامكان تغییر در فعل خداوند )م. 3

حسب  امامیه، امکان تغییر در فعل خداوند بهمتکلمان و دیدگاه پیناک ترین نقاط اشتراک از مهم

ت این در خصوص اهمی کنند.یاد می« بداء»یه از این آموزه با عنوان که امام ،تغییر در شرایط است
مَا عُظِّمَ » امام صادق فرمایشنقل شده است، از جمله به  نامعصوم ةبحث، روایات متعددی از ائم

همان، به هیچ چیز به اندازه اقرار به بداء عظیم شمرده نشده است) وندخدا «اَلبَْدَاءِ اَللَّهُ بِمِثْلِ
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مَا تنَبََّأَ نبَِی قَطُّ حَتَّى یقِرَّ »و  .(۱۰۷، ص۴ج، مجلسی ؛۳۳۳ ، ص۱ج، ق۱۴۱۶ ،صدوق ؛۱۴۶ص

هرگز هیچ کس به پیامبری نرسید مگر به « ِةـِ وَ اَلطَّاعَةـِ وَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْعُبُودِیةـٍ بِالبَْدَاءِ وَ اَلْمَشیِةـبخَِمْسَ

 ؛۲۳۴ ، ص۱ج، سجود، بندگى، فرمانبرى )برقیپنج خصلت براى خدا اعتراف کرد: بداء، مشیت، 
: اَلصَّادِق  قَالَ» ( و ۱۰8 ، ص۴ج، . مجلسی۳۳۳ ، ص۱ج، ق۱۴۱۶ ،صدوق ؛۱۴8 ، ص۱ج، کلینی

تَعَالَى یؤخَِّرُ مَا یشَاءُ  ِ، وَ خَلْعِ اَلْأَنْدَادِ، وَ إِنَّ اَللَّهَةـعَلیَهِ اَلإِْقْرَارَ بِالْعُبُودِی -مَا بَعَثَ اَللَّهُ نَبیِاً قَطُّ حتََّى یأخُْذَ 

از او به بندگى خدا و ترک  آنکهخداوند هیچ پیغمبرى را مبعوث نساخت تا « وَ یقَدِّمُ مَا یشَاءُ
نماید هر چه را خواهد و تعجیل میکند هر چه را میخیر میأخدایان ناحق دیگر و به آنکه خدا ت

 سَمِعْتُ قَالَ اَلصَّلْتِ بنِْ اَلرَّیانِ عَنِ»ز (. نی۴۰ ، ص۱ج، ق۱۴۱۳ ،صدوقخواهد اقرار گرفت )می

 ما یفْعَلُ اَللهَّ إِنَّ﴿ یقُولُ: مَا بَعَثَ اَللَّهُ نبَِیاً إِلاَّ بِتحَْرِیمِ اَلخَْمْرِ وَ أَنْ یقِرَّ لِلَّهِ بِالبَْدَاءِاَلرِّضَا  أَبَااَلحَْسنَِ 

 ،طوسی ؛۱۴۶ -۱۴8، ص۱ج، )کلینی« اَلکْنْدُروَ أَنْ یکونَ فِی تُرَاثهِِ ( ۴۰ /عمرانآل ) ﴾یشاءُ
خدا هرگز پیغمبرى را مبعوث نکرد مگر با حکم حرمت شراب و با  :مودفر امام رضا .(۴۳۰ص

یقُولُ: لَوْ  عبَْدِاَللَّهِ أَبَا سَمِعْتُ قَالَ ک اَلجُْهَنِیمَالِ عَنْ»آمده است  رواقرار به بداء براى خدا. از این
 ،صدوق ؛۱۴8 ، ص۱ج، کلینی«)ا فِی اَلْقَوْلِ بِالبَْدَاءِ منَِ اَلْأجَْرِ مَا فتََرُوا عنَِ اَلْکلاَمِ فِیهِعَلمَِ اَلنَّاسُ مَ

براى بحث در  یدانستند چه پاداش اگر مردم مى .(۱۰8، ص۴ج ،مجلسی ؛۳۳۴ ، ص۱ج، ق۱۴۱۶

 شدند. شود، هرگز از سخن گفتن از آن خسته نمى این موضوع بهره ایشان مى

در آن( در میان متکلمان امامیه باید گفت  گسترده ایدامنه)و  «بداء»بحث از بیان اهمیت  پس  

در زبان عرب، « بداء» ه آنکهمشود. مقدز( از آن ارائه میگزارشی کوتاه )به اقتضای نیا تنها مقال
؛ دوم، پیدایش  ، آشکار شدن چیزى پس از مخفى بودنشنخسترود؛  در سه مورد به کار مى

، ۱ج، منظورقبلى )ابن ةیى بر خلاف رأى قبلى )تغییر رأى(، و سوم پیدایش رأیى بدون سابقرأ

هایی در معنای دوم ولی بحثاند، فقمعنای سوم مت ل و تأیید(. مسلمانان بر رد معنای او۲۷ ص
 وجود دارد.

معنیان:  ةـداء فی اللّغللبَ»فرمایند بداء، ظهور بعد از خفاء است: ه میمتکلمان امامی« بداء»در معنای   

الاول، بدا الأمر بُدُوّاً و بَداءً: ظهر ظهوراً بیناً، والثانی، بدا له فی الأمر کذا: جدّ له فیه رأی، نشأ له 

، أی: ظهر له فی ذلک الأمر ما «بدا للَّه فی أمرٍ بَداءً» ةـفیه رأی. و فی مصطلح علماء العقائد الإسلامی

خطأ من ظنّ أنّ المقصود من بَدا للَّه فی أمر بداءً جَدَّ له فی ذلک الأمر غیر کان خافیاً على العباد و أ

 ،عسکری؛ ۴۰ص ،راغب اصفهانی« )الأمر الذی کان له قبل البداء، تعالى اللَّه عن ذلک عُلُوّاً کبیراً
 (.۷ق، ص۱۴۰8
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یش از این پخداوند به معنای آشکار کردن چیزى بر بندگان است که  دربارة «بداء»واقع به  
مخفى بوده و ظهورش براى آنان تازگى دارد. باید توجه داشت که این ظهور جدید از سوی خدا 

فکلّ ما »ها شاهد ظهور امری جدید باشند: دهد، نه اینکه هم خدا و هم انسانبرای مردم رخ میو 

یتوسّع هنا کما یتوسّع فی ظهر بعد الخفاء فهو بداء من اللهّ للناس، و لیس بداء للهّ و للناس، غیر أنهّ 

بر این اساس . (۷ص ،ق۱۴۰8 ،)عسکری «ةـکثیر من الألفاظ و یطلق: بدا للهّ فی هذه الحادث

  ﴾و بدا لهم من اللهّ ما لم یکونوا یحتسبون، و بدا لهم سیئات ما کسبوا﴿فرماید: خداوند تعالى می
م از تغییر در ذات، علم، رأی و فعل( در به هر معنایی که منظور باشد )اع« تغییر»(. لذا ۴8/ الزمر )

إلّا إذا ما بدا له رأی  ةـفی المحاورات العرفی« البداء»و على ذلک فلا یطلق »خداوند صادق نیست. 

ء لم یکن له ذلک الرأی سابقاً، بان یتبدّل عزمه فی العمل الذی کان یرید أن یصنعه، و  فی الشی
و ذلک عن  ؛دو له ترکه، بعد أن کان یرید فعله أو بالعکسیحدث عنده ما یغیر رایه و علمه به، فیب

و العرف و من المعلوم انهّ لا  ةـو علیه جرت اللغ« البداء»جهل بالمصالح و المفاسد. هذا هو معنى 

ء بعد جهله  بهذا المعنى على اللهّ سبحانه لاستلزامه حدوث علمه تعالى بشی« البداء»یمکن أن یطلق 
 (.5۰۳ ، ص۲ج، ۱۳88،وهم)  «به و هذا محال

پیدایش رأی جدید به سبب حدوث علم »اند مقصود از بداء  که پنداشته مخالفان امامیهبنابراین   

چرا  ،اندسخت در اشتباه( است مخلوقاتتغییر نظر در همانند ) «جدید به منافع و مضرات مغفوله
 .خداوند محال استدر ضعف سابق به قوت لاحق است  حرکت ازچون حاکی از  «استکمال»که 

بخواهد که تواند هر زمان  مىخود قیت سلطة مطلقه و دوام و استمرار خلاجهت بهخداوند که بل
ر قبلى گزین مقدیرى را جاتحول ایجاد کرده و مقد (عمر و روزىچون )هم رات انساندر مقد
 .(۲۳۶بریزی، ص)سبحانی ت الکتاب به ثبت رسیده استهر دو تقدیر قبلا در امّ حال آنکهنماید، 

هایى همچون توان، روزى و  خداوند امکانات و دارایىکه ه معتقدند متکلمان امامیبر این اساس 
این محدودیت بر مبنای تقدیر الهى است. از و ها قرار داده  بقا را به طور محدود در اختیار انسان

شود  غییرپذیر( تقسیم مىسوى دیگر تقدیر الهى به دو گونه محتوم )تغییرناپذیر( و غیر محتوم )ت

ٌ لا ةـٌ کائنَِةـمنَِ الامُورِ امُورٌ محَتُومَ»فرماید:  مى چنانکه امام باقر ،(۲۶۰، ص8ج شهری)محمدی ری

« ٌ عنِدَ اللهِّ، یقَدِّمُ فیِها مَا یشاءُ وَ یمحُو مَا یشاءُ وَیثبِت منِها ما یشاءُةـَ، وَمنَِ الامُورِ امُورٌ موُقُوفَةـمحَالَ

موقوف در پیشگاه  دیگرو برخى  (. برخى کارها حتمى و گریزناپذیر58۳۴، ح۲۰۴ص، انی)طبر
 اندازد و هر چه را بخواهد به تأخیر  که در آنها هر چه را بخواهد پیش مى ،خداوند است
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تغییر  (:روایات اهل بیت مبنایبر )نماید. لذا بَدا  یا هر چه را بخواهد محو یا اثبات مى ،اندازدمی
از طریق تقدیم و تأخیر تقدیرات و یا محو یک تقدیر و اثبات تقدیرى  «تقدیر غیر حتمى»در 

 (.۲۶۱ ، ص8 ج، شهرى؛ محمدى رى۳۳۱ص، ق۱۴۱۶ ،دیگر است )صدوق

 وَ عَزَّ اَللَّهُ وَ یمَانُسُلَ وَ مَا أَنکْرْتَ منَِ اَلبَْدَاءِ یا»به سلیمان مروزی فرمودند:  امام رضادر این باب    

وَ هُوَ اَلَّذِی یبْدَؤُا اَلْخَلْقَ ثمَُّ ﴿ وَ ﴾یک شَیئاً لمَْ وَ قَبْلُ منِْ خَلقَنْاهُ أَنّا اَلْإِنْسانُ أَ وَ لمَْ یرَ﴿یقُولُ  لَّجَ

نْ وَ بَدَأَ خَلْقَ اَلْإِنْسانِ مِ﴿ وَ ﴾یزِیدُ فِی اَلْخَلْقِ ما یشاءُ﴿ وَ ﴾بَدِیعُ اَلسَّماواتِ وَ اَلْأَرْضِ﴿وَ  ﴾یعیِدُهُ

وَ ما یعَمَّرُ منِْ مُعَمَّرٍ وَ لا ﴿ وَ ﴾وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأمَْرِ اَللهِّ إِمّا یعَذِّبهُمُْ وَ إِماّ یتُوبُ عَلَیهمِْ﴿ وَ ﴾طیِنٍ

یتُ قَالَ نَعَمْ رُوِّ ؟یئاًشَ کآبَائِ یتَ فیِهِ مِنْرُوِّ هَلْ یمَانُسُلَ قَالَ ﴾ینْقصَُ منِْ عُمُرِهِ إِلاّ فِی کتابٍ

مِنْ )عِلْماً مَخْزُوناً مکَنُوناً لاَ یعْلَمهُُ إِلاَّ هُوَ  ؛ینِعِلْمَ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ إِنَّ قَالَ: أَنَّهُ عبَْدِاَللَّهِیأَبِ نْعَ یأَبِ عَنْ
 ،)صدوق« یعْلَمُونهَُ یتِ نبَِینَابَ أَهْلِ فَالْعُلَمَاءُ مِنْ ،وَ عِلْماً عَلَّمهَُ مَلاَئِکتهَُ وَ رُسُلهَُ (ذَلِک یکونُ اَلبَْدَاءُ

  عَنْ أَبِی بَصیِرٍ عنَْ»فرمایند می یا در احادیث دیگری امام صادق (۱۷9 ، ص۱ج، ق۱۴۰۴

 عِلمٌْ وَ اَلبَْدَاءُ عِلمٌْ مکَنُونٌ مخَْزُونٌ لاَ یعْلَمهُُ إِلاَّ هُوَ منِْ ذَلِک یکونُ ؛إِنَّ لِلَّهِ عِلْمَینِ: قَالَ عبَْدِاَللَّهأَبِی
، ۱ج، الوافی ،. فیض کاشانی۱۴۷، ص۱ج ،)کلینی« کتهَُ وَ رُسُلهَُ وَ أَنْبیِاءَهُ فنََحنُْ نَعْلَمُهُمَلاَئِ عَلَّمهَُ

إِنَّ لِلَّهِ تبََارَک وَ تَعَالَى عِلْمَینِ عِلْماً أَظهَْرَ عَلَیهِ مَلاَئکِتَهُ وَ أَنْبیِاءَهُ »( و ۱۰9ص ،۴ ج ،. مجلسی5۱۳ص
  شَیءٍ فِی لِلَّهِ بَدَا هُ فَمَا أَظهَْرَ عَلَیهِ ملَاَئکِتهَُ وَ رُسُلَهُ وَ أَنبِْیاءَهُ فقََدْ عَلِمنَْاهُ وَ عِلْماً اِستَْأْثَرَ بهِِ فَإِذَاوَ رُسُلَ

 ،۲۶ج، جلسی. م۲55ص ،۱ج، )کلینی« کانُوا منِْ قَبْلنَِا اَلَّذِینَ اَلْأَئِمَّةِ ک وَ عَرَضَ عَلَىذَلِ أَعْلَمنََا منِهُْ

 (.9۳ص
تغییر  تعلیم فرموده است پیامبرانظاهراً مقصود این است که خداوند آن علمى را که به ملائکه و   

نخواهد داد. چرا که اگر آن علم را تغییر دهد بسا هست که تغییر کند؛ نه اینکه آنچه در لوح ثبت 
مطابق  ،ن تغییر داده شوداست غیر از آن شود، بلکه آنچه ثبت است حکم حتمى است ولیکن چو

تغییر در  «داءب»:روایات اهل بیت ة(. لذا بر پای۱۳۲، ص۱ج، ق۱۴۰۴ ،لوح خواهد شد )صدوق

تقدیر غیر حتمى از طریق تقدیم و تأخیر تقدیرات و یا محو یک تقدیر و اثبات تقدیر دیگر است 
فرماید  کریم مىقرآن چنانکه ، (۲۶۱ص ،8 ج، شهرى؛ محمدى رى۳۳۱ق، ص۱۴۱۶، همو)

 (.۳9/الرعد ) ﴾یمحُْوا اللَّهُ ما یشاءُ وَ یثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الکْتابِ﴿
نسبت به امور جهان مشتمل بر اختیارات کاملی است خداوند فاعلیت  «بداء» ةآموزبر مبنای لذا   

از غرض همچنین  .همواره بوده و بعد از این نیز به قوت خود باقى خواهد ماندپیش از این که 

اثبات بداء، نفى دو عقیده ناروای بسته بودن دست خداوند در انجام فعل جدید و فاعل بالإضطرار 
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اختیار این است که فاعل مختار گاهى وارد عملى از از شئون برخورداری چراکه بودن اوست. 
عوض خود را  ةبه اصطلاح نقش)دهد  ، نظر خود را تغییر مىعمل انجام آن ةولی در آستان ،شود مى
کند و یا آنچه مقرر کرده است را )بنا به  را عوض مىخود کار راه  ةو گاهى در میان (کند مى

 (.۶۲۱ ، ص۱ج، کند )کلینی ای طرح مىتازه ةو نقشمنتفی ساخته دید خود( صلاح
دانان سنتی مسیحی( بر خلاف اعتقاد الهی)بهپیناک دعای ااگرچه که در نهایت باید گفت   

از دیدگاه متکلمان امامیه  ،غییر در فعل خداوند به حسب تغییر در شرایط متغیر جهانامکان بروز ت
، لکن باید گفت در نگاه خلاف اعتقاد اهل حدیث( امری ممکن، مقبول و مؤکد است )به

او. خداوند چون « ذات»خداوند است نه تغییر در « فعل»تغییر در « الهی ةتغییر اراد»متکلمان امامیه 

الاطلاق جهان )و بالتبع امور محدثه در آن( است، گاه به سبب تغییر ر علیم و مدبخالق، حاک

قُلْ فَمَنْ یَمْلِکُ لکَُمْ ...﴿دارد خود را در جهتی متناسب با شرایط جدیده اعمال می ةشرایط، اراد

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شیَئًْا أَنْ یَقُولَ ﴿( و ۱۱/فتحال ) ﴾...منَِ اللَّهِ شیَئًْا إِنْ أَرَادَ بِکمُْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بکِمُْ نفَْعًا

  .(8۲/یس) ﴾لهَُ کنُْ فیََکُونُ
 
 نتیجه. 4

ها در خداوند همیشه با انسان) او ةاگرچه مبانی عقیدکه شود میپیناک روشن دعای اارزیابی با 

گاه  ،متغیرجهان در شرایط و در این ارتباط او همواره فاعل افعال است و در تدبیر  استارتباط 
مهم این  ةلکن نکت ،استمتکلمان امامیه مورد قبول ( جملگی در نظر دهدبرخی امور را تغییر می

آن )تغییرپذیری خداوند( را ابداً مبتنی بر  دعایا، این مبانی ةهمدر عین پذیرش ایشان است که 
نقدهایی جدی  آنانشود. و نمیاخود منجر به تغییر در  تغییر در فعل خداکه نپذیرفته و معتقدند 

 از جمله: ،کنندمأخوذه پیناک وارد می ةبر نتیج

نیست،  پذیرفتنیخداوند « مندیزمان»بر پیناک دعای که ا، متکلمان امامیه معتقدند نخستدر نقد 
. باشدد به زمان قیمتواند نمیچراکه خداوند که خالق جهان و محیط و مشرف بر آن است، خود 

 جَلَّ وَ عَزَّ قَوْلهِِ عنَْ سُئِلَ قَدْ وَ عبَْدِاَللَّهِ أَبَا سَمِعْتُ»نقل شده است  در روایتی از امام صادق چنانکه

ٍ ةـعنَْ أَوَّلٍ قَبْلهَُ وَ لاَ عنَْ بَدءٍْ سَبقََهُ وَ آخِرٌ لاَ عنَْ نِهَای لاَ اَلْأَوَّلُ فَقَالَ( ۳/حدید) ﴾اَلْآخِرُ وَ اَلْأَوَّلُ هُوَ﴿

ٍ لاَ ةـا یعقَْلُ منِْ اوصاف اَلْمخَْلُوقِینَ وَ لکَنْ قَدِیمٌ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ لمَْ یزَلْ وَ لاَ یزَالُ بلِاَ بَدءٍْ وَ لاَ نِهَایکمَ

و  ۱۲ص ،۱ج، ۱۳۷۷، )صدوق« یقَعُ عَلَیهِ اَلحُْدُوثُ وَ لاَ یحُولُ منِْ حَالٍ إِلَى حَالٍ خَالِقُ کلِّ شَیءٍ

 (.۱۱۶ص ،۱ج، لینیک ؛۳۱۳ص ،۱ج، ق۱۴۱۶
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خدا خودش مکان و زمان را آفریده است، پس خود او محکوم به  همچنین به فرمایش امام على  
(. چنانکه ۴۶۳ص، ق۱۴۱۳ ،سنن مادیات است )حلی ةو هم بلکه برتر از آن نبودهمکان و زمان 

کانَ  وَ ینٍأَ بِلاَ فهَُوَ ینَاَلْأَ ینَأَ وَ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى کیفَ اَلکْیفَ فهَُوَ بلِاَ کیفٍ»فرماید:می امام رضا

مان، به تعبیر متکل .(۱۲5ص ،۱ج، ق۱۴۱۶. ۱۱۷ص ،۱ج، ق۱۴۰۴ ،صدوق«)اِعتِْمَادُهُ عَلَى قُدْرتَِهِ
م زمند آفریده خود باشد، چراکه تقدتواند نیاخداوند است و آفریننده منطقاً نمی ةزمان آفرید

 (.۱۰5ص، ق۱۴۰9 ،)حلی است که محال آیدشیء بر نفس لازم می

ففََرَّقَ بِهَا  اَلْأَوْقَاتُ... تَصْحبَُهُ لاَ: اَلرِّضَا ِةـوَ قَدْ مَرَّ فِی خُطبَْ»آمده است  در روایتی دیگر از امام رضا  

هَا أَنْ لاَ وَقْتَ لِمُوَقِّتهَِا إِلَى قَوْلهِِ وَ لاَ بتَِوْقیِتِ ةًبیَنَ قَبْلٍ وَ بَعْدٍ لِیعْلمََ أَنْ لاَ قَبْلَ لهَُ وَ لاَ بَعْدَ إِلَى قَوْلهِِ مُخبِْرَ

لِقهِِ وَ کلُّ مَا تُوَقِّتهُُ مَتَى وَ لاَ تَشْمَلهُُ حیِنَ وَ لاَ تقَُارِنهُُ مَعَ إِلَى قَوْلِهِ فَکلُّ مَا فِی اَلْخَلْقِ لاَ یوجَدُ فِی خَا

یهِ مَا هُوَ أجَْرَاهُ وَ عَلَ یجْرِی ُ وَ اَلسُّکونُ وَ کیفَةـلیَهِ اَلحَْرَکیمکْنُ فِیهِ یمْتنَِعُ منِْ صَانِعهِِ وَ لاَ تجَْرِی عَ

پیش ه آنها را ب...مراهش نیستنده وقتها به»(. ۲85 ، ص5۴ج، تا بی، )مجلسی« یعُودُ فِیهِ مَا هُوَ اِبتَْدَأَهُ

ى آنها خبر گذار وقته ب... و پس از هم جدا کرد تا دانسته شود که خود نه پیش است و نه پس
مراه ه به و زمانى او را فرا نگیرد، از کى وقت او نشود،... داد که وقت گزارشان را وقتى نباشد

مقارن او نیست تا فرمود هر چه در خلق است در خالق آن نیست و هر چه در خلق روا است در 
خودش  صانع آن ممتنع است و حرکت و سکون بر او روا نیست و چگونه بر او روا باشد آنچه

 .(۲۱۰ص ،۱ج، ۱۳5۱، همو« )؟ او باز گردد آنچه خودش آفریدهه اجراء کرده و ب

در حقیقت، وجه حق از سنخ زمانیات نبوده بلکه امرى ملکوتى است که محیط به زمان و   
نیز « مندزمان ةجاودان»(. در اینجا حتی استفاده از تعبیر ۲۴5ص ،زمانیات است )فیض کاشانى

است. چراکه اگر منظور از « خود متناقض»نوعی زیرا این تعبیر به ،کندمشکل را حل نمی
ایم؛ چون در بطن زمان محدودیت جاودانگی، حضور ازلی و ابدی است، فرا تر از زمان رفته

 مستتر است.

پیناک این است که اگرچه اوصافی همچون رضا، سخط و دعای اه بر تکلمان امامینقد دوم م  
توان از این توان به خدا نسبت داد، ولی هیچگاه نمیمقدس( می)و کتاب نقرآ ةغضب را بر پای

نقل روایتی از امام جعفر صادق او از مخلوقات را نتیجه گرفت؛ چنانکه در « اثر پذیری»اوصاف، 
کانَ منِْ سُؤَالِهِ أَنْ قَالَ لَهُ فَ أَباَعبَْدِاَللَّهِ فِی حَدِیثِ اَلزِّنْدِیقِ اَلَّذِی سَأَلَ کمِاَلحَْ بنِْ هِشَامِ عَنْ» شده است:

نَعمَْ وَ لکَنْ لیَسَ ذَلِک عَلَى مَا یوجَدُ منَِ اَلْمخَْلُوقیِنَ وَ ذَلِک أنََّ  اَللَّهِ عبَْدِ أَبُو فَلهَُ رِضًا وَ سخََطٌ فَقَالَ
لُوقَ أجَْوَفُ مُعتَْمِلٌ مُرَکبٌ لِلْأشَیْاءِ فِیهِ اَلرِّضَا حَالٌ تَدْخُلُ عَلیَهِ فَتَنْقُلُهُ منِْ حَالٍ إِلَى حَالٍ لِأَنَّ اَلْمخَْ
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وَابُهُ وَ مَدْخَلٌ وَ خَالقِنَُا لاَ مَدْخَلَ لِلْأشَْیاءِ فِیهِ لِأَنَّهُ وَاحِدٌ وَاحِدِی اَلذَّاتِ وَاحِدِی اَلْمَعنَْى فَرِضَاهُ ثَ
قُلهُُ منِْ حَالٍ إِلَى حَالٍ لِأَنَّ ذَلِک منِْ صفِةَِ اَلْمخَْلُوقِینَ سخََطهُُ عقَِابهُُ منِْ غیَرِ شَیءٍ یتَدَاخَلهُُ فَیهَیجهُُ وَ ینْ

 (.۱۱۰ص ،۱ج، )کلینی «اَلْعَاجِزِینَ اَلْمحُتَْاجِینَ

این بود که خدا خشنودى و خشم  حکم گوید از جمله پرسش زندیق از امام صادقهشام بن  
شود نیست،  ن پیدا مىامخلوق دارد؟ حضرت فرمود آرى ولى خشم و خشنودى او طبق آنچه در

گرداند، چون شود و او را از حالى به حالى بر می زیرا خشنودى حالتى است که به انسان وارد مى
ولی خالق ما را راه  ،هر چیز در او راه دخولى داردو شده  خلقآمیخته همکه مخلوق تو خالى و به

صفتش یگانه است، پس خرسندى او دخولى براى اشیا نیست. زیرا او یکتاست، ذاتش یگانه و 

بدون اینکه چیزى در او تأثیر کند و او را برانگیزاند و از  ؛استکیفرش  او و خشم ،پاداش او
 زیرا این تغییرات از صفات مخلوقین ناتوان نیازمند است. .حالى به حالى گرداند

یسَ شَیءٌ إِلاَّ یبیِدُ أَوْ یتَغیَرُ أوَْ إِنَّهُ لَ»فرماید: می همچنین در باب تغییرناپذیری خداوند امام صادق  

ٍ وَ منِْ ةـٍ إِلَى صفَِةـٍ إِلَى هَیئةٍَ وَ منِْ صفَِةـیدْخُلهُُ اَلتَّغیَرُ وَ اَلزَّوَالُ أَوْ ینْتَقِلُ منِْ لَوْنٍ إِلَى لَوْنٍ وَ منِْ هَیئَ

ٍ هُوَ ةٍ وَاحِدَةـبَّ اَلْعَالَمیِنَ فَإِنَّهُ لَمْ یزَلْ وَ لاَ یزَالُ بحَِالٍَ إِلاَّ رَةٍ إِلَى نقُْصَانٍ وَ منِْ نقُْصَانٍ إِلَى زِیادَةزِیادَ

یزَلْ وَ لاَ تَختَْلِفُ عَلَیهِ اَلاوصاف وَ اَلْأَسْمَاءُ کمَا تَختَْلِفُ  لَمْ ماَ عَلَى اَلْآخِرُ اَلْأَوَّلُ قَبْلَ کلِّ شَیءٍ وَ هُوَ

هر چیزى جز « ً رُفَاتاً وَ رَمیِماً.ةً لحَْماً وَ دَماً وَ مَرَّةً وَ مَرَّةذِی یکونُ تُرَاباً مَرَّعَلَى غیَرِهِ مِثْلُ اَلْإِنْسَانِ اَلَّ

خدا نابود شود یا دگرگون گردد یا تغییر و زوال در آن راه یابد یا رنگ به رنگ شود یا وصف 

ا پروردگار جهانیان خود را عوض کند و یا از فزونى به کاهش گراید و یا از کاستى به فزونى. ام
ه همیشه کچنان ؛است که از ازل تا ابد به یک حال است. اوست اول پیش از هر چیز. اوست آخر

انسان یک بار خاک باشد و یک  بوده است. اوصاف او مختلف نگردد چنان که از دیگران؛ مثلاً
 (.۱۱5ص ،۱ج، همانبار گوشت و خون و یک بار استخوان پوسیده و خاکسترى)

دانسته و آمده در جهان را محال و تغییرات پیشخدا از حوادث  تأثررو متکلمان امامیه ایناز   
احساسات آنها با امور خارجی پدید  ةى است که از مواجهتأثربر اثر مخلوقات معتقدند عواطف 

 آید؛ مثلاً خرسندى از دیدار محبوب یا ترس و بیم از دیدار دشمن یا افسوس و اندوه از دیدارمی

ناملایم )چون مرگ عزیزان و مناظر رقت بار(. به اعتقاد ایشان عروض این حالات نشانه چند 
شود. ثانیاً باطن  لاً انسان در برابر این حوادث مغلوب مى)در وجود انسان و حیوان( است: اونقص 

ار شود )و گاهى جسم او هم تحت تأثیر قر کند و از حالى به حالى دیگر منتقل مى او تغییر مى
لات درونى و بیرونى دلیل نیاز و احتیاج انسان به ثاً بروز و ظهور این عواطف و تبدگیرد(. ثال مى
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 ،۱ج، همانامورى خارج از وجود خود و یا عجز و درماندگى او از امور برابر خود است )
دی ضعف وجو ةرا نشان« تغییرپذیری»و  «تأثر»ه از آنجا که متکلمان امامیبر این اساس  (.۶۱۳ص

صف مت -مطلق و مجرد از مادیات است  که کمال -لذا آن را به خداوند  ،دانندمییک موجود 

را ایجاد  همتغیردر نتیجه باید گفت اگرچه خداوند )در مقام خلق( جمیع موجودات  کنند.نمی
تغییری از این جهت ممکن است گاهی و  استهمواره با ایشان در ارتباط )در مقام تدبیر( کرده و 

ذات او آن را به توان نمیاین تغییرات جملگی در فعل او بوده و رسد، لکن نظر او به ةاراددر 
 ی داد.تسر

 
 هایادداشت

مواد اساسى ایمان مسیحى )از خلقت عالم  ةای که در آن، طی سى و سه فصل، همنامه . اعتقاد۱
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 Abstract    

God's relationship with man (and its requirements) has 

always been a controversial topic among theologians. One 

of the most important themes of this topic is "God’s 

mutability”. Pinnock (one of the founders of open theism) 

believes that since -according to the Bible - God has always 

been in contact with the world, and the planning of the 

changing world logically requires a manager who can have 

appropriate plans under changing conditions, God must 

necessarily be mutable. This issue is explained in a different 

way in Imamieh theology. From the point of view of 

Imamieh theologians, although God is in contact with the 

creatures every moment and oversees the planning of the 

changing world, this does not necessarily lead to His 

mutability. In fact, God, in spite of being immutable, under 

some circumstances, may give some things precedence over 

others. However, these new appearances does not reflect  
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God's essence, but His actions showing the external 

realization of things. The present paper is an effort to 

evaluate the foundations of Pinnock's views on God's 

mutability based on Imamieh theology adopting a 

descriptive-analytical method. 

 

Key Terms: Mutability, God, Imamieh Theology, Holy  

                       scripture, Pinnock. 


